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 ییمأذون  قشقا رزایاز رنج در اشعار م ییرها یها راه یقیتطب یبررس

 یخواجه عبدالله انصار دگاهیبا د
 

  یزدیا نیحس  و  *یقصرچم یبهرام لیخل،  نژاد یالله عل فضل
 
 

 چکیده
را زی. قشقایی است مأذون رزایمرسیدن به آرامش از دیدگاه  های رهایی از رنج و راهبیان راهبردی این مقال، 

 بیشتر جوامع جهت رفع رنجج و  منهای اندیشة دینی، در هة اخیر، اندیشه های عقلانی صرِفچندین د که در

هجای   نابسجامانی  هجا و  سجتتی  خلاف این که مؤثرّ نیفتجاده، بجر   بر! های فکری بشر گسترش یافته است مشغله
 .گردیجده اسجت   برخجوردار  ییسجزا ب تیّاهمّ مردم ازبرای آرامش  به تبع آن، امنیت و و .بشریت افزوده است

یی کجه  مجأذون قشجقا   رزایج معرفای مسلمانِ ترک زبان، همچون  شود این است که آیا حال آنچه که مطرح می
اند که بتوانجد بجه عنجوان راه حجبّ، بجرای رفجع        های دینی و عرفانی هستند؛ راهکاری ارائه کرده دارای اندیشه
 هجا در  نگرانجی انسجان   تّرین عامجب رنجج و   از نظر ایشان مهم و مفید فایده باشد؟ ایجاد آرامش، معضب رنج و

بجه  آید؟ و یا موهبتی است که باید از جانب آفریدگار  میچیست؟ آیا آرامش پایدار توسّط خود بشر بدست 
مراجعجه بجه    هجا، بجا   نگارندگان این پژوهش، برای دستیابی به پاستی مناسب برای این پرسجش  انسان برسد؟

در قجدم دوم، بجا یجی بیجان تطبیقجی،      . اند به بررسی پرداخته ن اشعار ایشان، به روش اسنادی،ها و دیوا نوشته
های خواجه عبدالله انصاری هروی، به عنوان یی عارفِ محقّجِِ کلاسجیی، مطابقجت     نظرات وی را با دیدگاه

بجر  . ها را کشف نمایند ریشانیپ ها از مبادی رهایی انسان تر بتوانند به روشی مؤثرّتر، مبانی و اند، تا آسوده داده
ای که پایة  های شانزده گانه تکنیی ها و اند به روش ، موفِّ شدهمأذون رزایمهای  سروده این اساس، با تتبّع در

 .برای رهایی آدمی از رنج ارائه نمایند اصلی آن، مجاهدتِ ریاضت منشانه است دست یابند، و
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 مه مقدّ

های ذهنی بشر در طول تاریخ و یکی از بارزترین وجوه  دغدغه تّرین درد و رنج یکی از مهم

در یی نگاه فراگیجر  . غمگنانة زندگی است که تمام وجود آدمی را تحت تأثیر خود قرار داده است

ها بیشتر به این وجه لایتغیّر حیات توجّجه   ز انسانآید که برخی ا به تاریخ اندیشة بشری چنین برمی

س ایجن گجروه قجرار    ِ اندیشجه در ر  عرفای محقّجِ بجه دلیجب تعمّج     و حکما ،کرده اند؛ در این میان

جغرافیجای فرهنگجی خجود، بجه      زمانی و ات مکانی واند با التزام به مقتضیّ آنان سعی کرده. گیرند می

های رهجایی ورسجیدن بجه     ضمن تشریح آن، راه بپردازند و رنج بیشتر ت درد ووجودشناسی و ماهیّ

عارف ترک زبان قشقایی  به عنوان یی شاعرحکیم ومأذون رزایمدراین بین . آرامش را تبیین نمایند

 .پرداخته است درجهان اسلام، به این مهمّ

زندگی ش و ادیان و مکاتب عرفانی که داعیه دار رهایی انسان از درد و رنج، و رساندن وی به آرام

اند که انسان، با پیش گرفتن راه کسب معرفت و سیر طریِ ریاضجت،    مطلوب هستند؛ بر این عقیده

خواهد توانست از تمام علائِ به اشیاءِ هستی نُمای عالم ناسوت، رها شده، و به بلندای دیار اصجب  

 !وجود خود فرا رود و به کمال ذاتی خود دست یازد

 

 ژوهشپ یپرسش هابیان مسأله و 

در این پژوهش، به نظر می آید برای فهم چرایی مسائب ژرف و قابجبِ تأمّجبِ    مسألهپیگیری بیان  در

در تحصیب معارف ذوقی و سرایش اشعار عرفانی،   ییقشقا مأذون رزایممعرفتی و انگیزشی توسّط 

                                                      

 یبن امام موس ییحینسل امامزاده  و از ه،یلویاحمد کهگ ریاز توابع بو ییلو لیهاب خیش فةیاز طاسیّد محمّد ابراهیم فرزند سیّد علیرضا،  - 

اند، که از نظر  گفته« مأذون»در تخلصّ او را  .است دهیدر شمال بهبهان واقع گرد هیلویکهگ لیهاب خیش یدر روستا ویمتبرّکه  ةکه بقع( ع)کاظم

ا حاکم اصفهان به وی داده بوده است، برای این که وی بتواند با اختیار کامل لغوی به معنای ترخیص شده، مجاز، اجازه گرفته شده و این لقب ر

گردد که از طرف صاحبِ حقّ، و یا از طرف  شعر خود را در مورد هرکس و هر موضوعی شعر بسراید، و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می

ها بوده، و تسلطّ  را شده است، در حقیقت وی مورد تکریم و احترام قشقاییحاکم، و یا نماینده قانونی او، اذن در فعل، یا ترک فعل معینی را دا

در سال مأذون  رزایم( 00 ،  : 01  علی نژاد، . )وی به اشعار عارفانه و عاشقانه بوده، او جایگاهی حافظ گونه در میان ایل قشقایی داشته و دارد

مویین ایل قدم به عرصه زندگی نهاده بود، پس از گذراندن شصت و هفت سال در ایل قشقایی در زیر سیاه چادرهای ( ق.هـ00  /ش.هـ10  )

های سرد و برف خیز ییلاق، و در فصل  سواد در فصل گرما، درکوه های فقیر و بی ها همراه با انسان زندگی پر رنج و مشقتّ ایلی، در کوچ نشینی

وی در عصر ناصری زیست و حتّی . در شیراز دار فانی را وداع گفت( ق .هـ    ) سرما، در دل کویر گرم و سوزان جنوب در قشلاق، به سال 
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ی جانکاه و که باعث شده، شعرایی همانند وی، به دنبال آن باشند؛ رسیدن به آرامش در زندگ آنچه

پر مشغلة ایلی در آن ایّام باشد که با مشکلات عدیده ای مواجه بجوده انجد؛ تجا دردهجا و رنجهجا را      

بنابرین هر پژوهشگری زندگی میرزا مأذون را، مجورد  . کاهش داده، و بتوانند بر معضلات فائِ آیند

که از طریِ ریاضجت   !تدقیِ قرار دهد، او را متوغّب در محبتّ و عشِ حضرت حِّ تعالی می بیند

ا تمسیّ و ممارست، و یافتنِ قابلیتِ درکِ عنایاتِ خداوندی، در این دریای پر تلاطم عالم کثرت، ب

، از کشتی نجات الهی بر آمده و با دمیدن روح عشجِ  «الا بذکر الله تطمئن  اقلوئ  »به بیان جانفزای قرآنی 

ه مشتّصة اینگونه افراد است؛ توسط اشجعار  و امید به آینده، و ایجاد نشاط و آرامش زائدالوصفی ک

پای  مانع از خود، مصائب را متحمّب، و یی خانوار بزرگ و گستردة ایلی را به دنبال خودکشانده و

 !افتادن آنان شده است

نکتة حائز اهمّیت دیگر اینکه، دریی مطابقت بسیط، سرایشهای عرفانی یی شاعر ترک زبجان       

نویسند، تا چه حد  گویند و می به زبان پارسی ستن میی که مردم آن رسماً ایلی ایرانی، در سرزمین

توانجد   یرهرات خواججه عبجدالله انصجاری، مجی    گوی، همچون پ دیدگاه یی عارف کلاسیی پارسی با

 .همسویی و سازگاری داشته باشد
 

 :سؤالات تحقیق

 قشقایی کدامند؟  مأذون رزایمهای رهایی از رنج و رسیدن به آرامش از دیدگاه  راه.  

 قشقایی در دستیابی به آرامش با دیدگاه خواجه عبدالله انصاری مطابقت دارد؟ مأذونرزایمآیا دیدگاه  .5

 

 روش تحقیق

دیجوان اشجعار    ای استفاده شده است و با مراجعه به بر مبنای شیوة اسنادی و کتابتانهتحقیِ 

هایی مربجوط   خواجه عبدالله انصاری و نوشتههای پیرامون آن، و کتب  قشقایی و نوشته مأذون رزایم

 .برداری مطالب جمع آوری و سپس تحلیب گردیده است استفاده از فیشبه  آن، و با 

                                                                                                                                                       

خورشیدی با راهنمایی توسطّ  2  آرامگاه وی در سال ( ق .هـ    /ش.هـ20  ! ) رحلت او با سال قتل ناصرالدّین شاه مقارن گردیده است

تان بقعة شاهزاده منصور در شیراز مزارش مورد شناسائی قرار زیسته در قبرس مرحوم خداکرم خان فیلی قشقایی که آن زمان در همسایگی وی می

 .گرفته بود، اینک به همّت جمعی از عشایرزادگان عزّت طلب در حال باز سازی است
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 پیشینة پژوهش

های استادان صاحب فجنّ،   که از سوی نگارنده و راهنمایی ای های مجدّانه با تتبعّات و پیگیری

 !راستا، مورد عنایت واقع نشده است صورت پذیرفت، شوربتتانه تاکنون پژوهشی در این

 

 یبحث و بررس

 عوامل رهایی از رنج از دیدگاه میرزا مأذون قشقایی
 

 ارتباط با خدا - 

ارتباط با خدا از منظر عرفانی چونان دریچه ای است که عارف از طریجِ آن مجی توانجد از    

به ملکجوت و جبجروت و   عالم خاکی بیرون رفته و ماورای عوالم هستی، یعنی از ناسوت گذشته و 

 ترین موضوع عرفان است از این رو تمجام کوشجش عارفجان در    لاهوت برسد، در واقع خدا اساسی

در این رابطه میرزا مأذون دوستی و حبّ حضرت حِّ را . جهت ایجاد رابطه با او صورت می گیرد

 : عامب ارتباط با خدا می داند

ــون  ــان اولسـ ــزه مهربـ ــت بیـ  دوسـ
 

ــا    ــالم یام ــا ع ــوی ت ــونق  ن اولس

ــادری، )                    (40:   0  ن
 

همجة عالمیجان    بگجذار و ارتباط داشجته باشجد،    یمهربانسر  حضرت دوست با ما: ترجمه     

  .کننددشمنی 

 :از میرزا مأذون در ارتباط با خدا آمده است

ـــد ن زوال دور  بـــــــــیرکی حقّــــــ
 

ــال دور    ـــی ماح ــاا انون  دایام
 

 ورکیمســــه کــــی مــــوولام اوجالــــد
 

 ِائــــل اغیـغیــــلبه سالابیلــــم ز 

 (40: همان)                        
 

د، در وکسی که از حِّ روگردان شود، و از درگاه حضرت حجِّ گمجراه و رانجده شج    : ترجمه

جهت نجات او هرکس و هر نیرویی بتواهد، بدون اذن خدا از وی حمایت کنجد، نتیججه نتواهجد    

ارتباط قلبی با خدا داشته باشجد، اگجر همجه     عالی ارتقاء دهد، وداشت، و برعکس کسی را که حِّ ت

  .توانند او را به سقوط و انحطاط بکشانند ا با وی به متالفت بر خیزند، نمیقدرتها و انسانه
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طریقت شجیخ عبجدالله انصجاری     پیر: در حقیقت یکی از ارکان ارتباط با خدا دعا کردن است

یی ذره فجزون  . و روشنایی دیده و دولت جان و آئین جهان مشتاقان است ةذکر دوست بهر»: گوید

یجی نفجس بجا دوسجت     . تر از جان است هان است یی لحظه با دوست خوشبه دوستی به از دو ج

. نجام و نشجان اسجت    این چه کار است که بی. ای که سزاوار آنست مُلی جاودان است، عزیز آن بنده

 (22: 622 ، انصاری) «.شغب بنده است و از بنده نهان است
 

 

 اولیای الهی - 

ی دیگر مؤمنینی که در مسیر و حتّ (ع)هدی ةاولیاء الهی شامب پیامبران و ائم یی نگاه عامّ در

د، با وجود مراتجب معنجوی کجه دارنجد، از مصجادیِ      نبندگی و اطاعت خداوند متعال طی مسیر نمای

 اشاره شد نوعی از ولایت خاّّ که که در بالا شوند، و علاوه بر اطلاق عامّ دوستان خدا شمرده می

و نجوعی   ،شمرده شده است که این ولایت برگرفته از قرابت رسول خدا (ع)هم برای اهب بیت پیامبر

 .طهارت معنوی است

 :از میرزا مأذون در رابطه با اولیای الهی

 چوخ سعی اغیلبه عـارف سـوزون بیلماقـا   

 حغکم ـت د ه هشـیار   قـدیمـی عـارفلــبر 

 

 نـادانون نـان، صـحبت قیلماقـا  وارمـا،  

 سوز قویموشلار خوبُ و پسِ د ن یادگار

 (00: 02  شهبازی، )                     

برای درک مطالب و ستنان اولیای الهی و عجارف خیلجی بایجد تجلاش کجرد، تجا از       : ترجمه

د هجم صجحبت   های علمی آنان بهره گرفت ولی توصیه می شود، با افراد جاهب و نادان نبای اندوخته

عارفان پیشین بجه عنجوان پیجر مرشجد، علجم       شد و نباید، آنان را پیر یا مراد خود قرار داد، و باید از

هجای   شایستة عرفا بهره کافی جسجت و از بجدی  و ستنان نغز  حکمت آموخت، و در آن حکمت از

 . روزگار گذشتگان، به شایستگی باید عبرت گرفت

مرغ را دانه باید و طفب را شیر و شاگرد را استاد » :استدر این مورد خواجه انصاری آورده 

 (63 :632 انصاری، ) «.و مرید را پیر
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. گنج فضب و خزینه رحمجت بجود   (ّ)د مصطفیهر چند حضرت محمّ» :جامعی آورده است

ت کرد هرچه او را بایست برای امت بایست و هر شربتی که به قهر نوش کرد از بهر غم و تیمار امّ

از این جهان که رفت در غم امت رفت، و فردا که . ت کشیدی که کشید از بهر آسایش امّو هر بلای

سر از خاک دولت برآرد، در غم و تیمار است، بجرآرد و خداونجد در برابجر ر فجت و رحمجت او را      

ما عیسی را به آسمان بردیم، تا هیچ یی از بت پرستان موکب دولجت  : نوازش و اعزاز کرد و گفت

لکجن شجت    . ند، و آرامگاه موسی را در زمین پنهان کردیم، تا جهودان روی زینهار بیننداو در نیاب

ت تو تجا قیامجت از عجذاب    عزیز و نهاد کریم تو را در مدینه فرود آوردیم، و به آسمان نبردیم تا امّ

دینجه را  د ما مای محمّ. گور ایمن باشند، که ما گفتیم تا تو در میان ایشان باشی آنها را عذاب نکنیم

هرکه به زیارت تو آید در پردة عنایت تو آمده و هرکه در این خجاک  . سراپردة امن امت تو ساختیم

ةً لِِْعالََيَ )شد، در حمایت رحمت تو است، که  فرو رْسَوْناکَ إِلَاَّ رَحَْْ
َ
، 623 ججامعی،  ) .«(3 /انبیجا  .وَما أ

522) 

 رسید و رسید آنچه بدو رسید و دیدشیخ ابوالحسن خرقانی  دمتخخواجه عبدالله چون به »

عبدالله مردی بود بیابانی، در طلب آب زنجدگانی، ناگجاه رسجید بجه ابوالحسجن      : فرمود که. آنچه دید

 (23: 622 گازرگاهی، ) .«خرقانی؛ چندان چشید آب زندگانی که نه عبدالله ماند و نه خرقانی

لهی است، بجرای زنجدگی دنیجایی و    ترین انتتاب زندگی همان اتتاذ مربی و معلم راه ا مهمّ»

ت این امر تا جایی است، که قرآن کریم، تمام خسران آدمی را به هنگجام فقجدان ولجی    اهمّیّ. اخروی

اسجعدی،  ). «و تمام راه پرمحبتّ ولی خجدا دانسجته اسجت    بیان می کند و فلاح وی را در تبعیت تامّ

 625: 32) 

ت آرامجش داد و  های پیمبران را به نبجوّ  و دلخداوند دلهای رسولان را به رسالت الفت داد »

هجای   هجای شجهیدان را بجه مشجاهدت و دل     های صدیقان را به صدق و راستی نوازش کرد و دل دل

پس مرسلان را رحمجت بجرای   ! های همة مؤمنان را به هدایت الفت داد صالحان را به خدمت و دل

حمجت بجرای شجهیدان و شجهیدان را     پیمبران، و پیمبران را رحمت بجرای صجدیقان و صجدیقان را ر   

رحمت برای صالحان و صالحان را رحمت برای همة مؤمنان و اینان را رحمت برای کجافران قجرار   

  (622 : ، ج623 انصاری، ) .«!داد
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 عنایات حقّ تعالی - 

ه و اهتمام به امری بکار برده شده و تعریفی در معنای عرفی آن یعنی توجّ، عنایت حِّ تعالی

رت حجِّ بجه   ضج اند معطوف به توجه ح بویژه میرزا مأذون در اشعار خویش برآن ارائه داده که عرفا

 . بویژه سالکان راه طریقت عرفان بوده است ،بندگان

 :از میرزا مأذون در رابطه با عنایت حِّ تعالی

ـــون   ـــربان انولسـ ـــزبه مهـ ــت بیـ  دوسـ

 دنـیــــا دیلــــی اغیـــلان انولســــون   
 

ـــان انول   ـــم یام ــا عال ـــوی ت ـــونق  س

 حکُــــم انولمـاســــا، چـــالا بیلــــم ز

ــادری، )                         (40:  0  ن
 

پس چه خوب هست، عنایت حضرت دوست شامب حال ما شجود و بجه مجا مهجر و     : ترجمه

محبتّ داشته باشد، و بگذار همه متلوق عالم سردشمنی با ما ایجاد کند، و یا اینکه اگر دنیجا پجر از   

باشد، ولی با حسن عنایت حِّ تعالی و توجّه او هیچ زیجانی بجه مجا نتواهجد      (مهلی گزنده و)مار 

 .رسید

 :در این رابطه شیخ عبدالله انصاری می گوید

 آنجــــا کــــه عنایـــت الهـــی باشـــد

 و آنجـــا کـــه قهـــر کبریـــایی باشـــد

 
 

ــد      ــاهی باش ــار پادش ــر ک ــق آخ  فس

ــد  ــایی باشـ ــین کلیسـ ـــجاده نشـ  سـ

 (0  :40  انصــاری، )                    
 

برخورداری از فیض الهی که گاه مشروط به عمب انسان و گاه بدون مقدمجه از جانجب خجدا    

الهی اگر چجه  . شود از جمله راههای نجات و رهایی انسان از درد و رنج بشری است نثار انسان می

 . ا کار به عنایت استامّ ،نور در عبادت است

سجنگ  . به سنگ رسجید سجنگ بجار گرفجت    خدایا، آب عنایت تو » :باز خواجة انصاری گوید

اش همجه   مجزه  ،درخت میوه بار گرفت چه درختی؟ درختی که بارش همجه شجادی  . درخت رویانید

شجا  آن بجر هجوای رضجا، میجوه آن       ،و بویش همه آزادی، درختی که ریشه آن در زمین وفجا  ،انس

و از کجرم تجو هجر     الهی از وجود تو هجر مفلسجی را نصجیبی   . معرفت و صفا، حاصب آن دیدار و لقا

ای و از بسجیاری بتشجش تجو هجر      از سعت رحمت تو هر کسجی را بهجره  . دردمندی را طبیبی است
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بر سر هر مؤمن از تو تاجی است و در دل هجر محجبّ از تجو سجراجی     . نیازمندی را قطره ای است

اری، انص)« .تکاری است و هر منتظری را آخر روزی دیداری اس هر شیعه ای را با تو سر و. است

 622 :25) 

 یـارب تـو بــه فضـل مشــکلم آسـان کــن    

 مـن منگـر کـه بـی کـس و بـی هنـرم        بر
 

 از فضــل و کــرم درد مــرا درمــان کــن 

 هـر چیز کـه لایـق تـو باشـد آن کـن     

 (0 : 40  انصــاری، )                    
 

تِهِ فَبِذَقِكَ » :از قرآن در رابطه با عنایت الهی ِ وَ بِرَحَْْ مَعُئ َ   قُلْ بِفَضْلِ اللهَّ ا يَجْ َّ بگو   - فَوْيَفْرَحُ اْ هَُ  خَيٌْْ مِّم

که آن بهتر و ( و به نزول قرآن مسرور باشند)به فضب و رحمت خدا شادمان شوند  که باید منحصراً

 (22: یونس). اندوزند ثروتی است که میهر مفیدتر از 

ن و به محمّد کجه شجما   د، مومنان را بشارت ده و بگو به فضب من شاد باشید، به قرآای محمّ

را گرامی کردم بنازید، به یاد من انس گیرید، به وعده من چشم دارید، بر درگاه من خوی کنید، بجا  

بندة شاد من آن است، کجه بجه مجن    ! ذکر من آرام گیرید، عهد من به جان پذیرید، به مهر من بنازید

 . د است با منامروز شاد است به من و فردا شا: است و او را دو شادی است شاد
 روی ما شاد است تا تو حاضری، با روی تـو 

 

 جان ما خوش باد چون غایـب شـوی، بـا یـاد تـو      

 (0 0، : 20  انصـــاری، )                    
                      

                                                                                        

 عشق -0

ا عشِ را در مسائب مهمّ جهان بینی و ملکوت خویش مطرح می کنند، عشجِ از عناصجر   عرف

عمده و از دید گاه عرفا عشِ یی حقیقت و یی اصب اساسی و عینی است، ولی به سجادگی قابجب   

به طوری که میجرزا مجأذون در   . تعریف نیست، عشِ از مسائب بنیادین عرفان و تصوف ایرانی است

 :یدگو رابطه با عشِ می

 

ــه     ـــری نب ــه، فک ــالی نب ــق اولان، خی  عاش

 بِــش وقــت کبعب ــه ی ــه سُــجود کــیم اغد ر هــر

 
 

ــه ،یــاردان آیــری نمــازی نبــه   ذکــری نب

 قبلـه گـاهی س ـن    تـک  د م بِد م عاشغـق 

 (2 : 02  شــهبازی، )                    
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ب بجه  نماز او منتهجی بجه تقجرّ    کسی که عاشِ حضرت حِّ شد، فکر، خیال، ذکر و: )ترجمه

کجدام از ذکجر، نمجاز خیجال و تجدبیر بجرای او        خدا و عشِ به اوست، و اگر از خدا دور باشد، هجیچ 

مفهومی نتواهد داشت، و آن کسی که در شبانه روز پنج وعده به سوی کعبه به نماز، سجود و ذکر 

 .( زدپردا به راز و نیاز میبا او می پردازد، در واقع او عاشِ قبله گاه هستی مطلِ هست که 

انسان سالی زمانی می تواند ادعای سلوک کند، که از طریِ عشِ، بر غلبجه عقجب بجر ججان     

از این رو تساوی عقب و عشِ موصول به حقیقت نمی شود و تا زمانی کجه عشجِ   . پایان داده باشد

 . تواند نجات بتش آدمی باشد در حدّ عقب است، نمی

 :گوید شیخ عبدالله انصاری می

ــرا  د جــانی عشــق اســتمقصــود دل و م

ــود کـــزو بقــا یافتــه خضـــر   آن عشــق ب

 
 

 سرمایه عمــر جــاودانی عشـق اسـت     

 یعنی که حیات جـاودانی عشـق اسـت   

 (22تـا   22: 00  انصاری،)               
 

 مســت تـــوام از جرعــه و جــام آزادم   

ــویی   ــه ت ــه و بتخان ــن از کعب ــود م  مقص

 
 

 مــــرـ تــــوام از دانــــه و دام آزادم 

ــه مــن از ا ــام آزادمورن ــن هــر دو مق  ی

 (4 : 40  انصاری، )                     
  
 فنا - 4

فنا در اصطلاح عارفان مستغرق شدن بنده درحِّ را گویند، بدانگونجه کجه بشجریت بنجده در     

ربوبیت حِّ محو شود و سالکان راه وصول به حِّ را به منازلی تقسیم نموده انجد و فنجا را نهایجت    

 . اند ر دانستهسیر به سوی پروردگا

 :میرزا مأذون دراین مورد گفته است

ـــ ـــوم کبس ــم یلیآرام ـــه نب ــا بیلم   ب یات

ــم  ــس د ی  ـــج قبفب ــمانکنن ـــه نب  وچــا بیلم 

ــرِم   ـــودا دا س  ــان س ـــد ر یام ــر گغ  آخ

ــرِم   ــنبن واردُر خبب ـ ــان ب ختیمـ  انوز یامـ

 
 

ــبُلام، گـ  ــم  ؤلـؤبُل ــه نب ــه بیلم  ـــا یِت   م

ــالی د  ــ وخ ــرِم م  ــؤل لب ــنادان گ  نغمر سُ

 داقـولــــور تبفربقبـــه انولــــور د فتبـــرِم

ــنغم  ـــرِم م ـ ــا ابل لبـ ـــز دامانونـ  یِـتـم ـ

ــهبازی، )                     (0 : 02  شـ
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آرامش از من سلب شده است و خواب راحت از چشمانم رخت بر بسته است و : ) ترجمه

نجام در این دنیجای فجانی   ام، سرا که نوای دل انگیز خود را از دست داده بلبلی هستم در کنج زندان

سر خود را بر باد خواهم داد و سرگذشت من به پایجان خواهجد رسجید، و دفتجر خجاطراتم برچیجده       

تجو   مهر از فنا و نیستی سرگذشت خود از ازل باخبربودم، ولی با این همه از دامن پر خواهد شد، و

 !(ای دوست دست بر نتواهم داشت

 :گوید یه مبار دیگر میرزا مأذون در این رابط 
 ایـکه جز وصـل توام نیسـت تمنـای دگـر   

 تا بدامـان ولای تـو زدم دســت امیــد  

 مأذون مطلب ،دلتنگی از این غمکده غیر
 

 بزن، از وصـل صلائی و مزن رأی دگـر  

 نـزدم، دسـت بدامــان تـــولاّی دگـر   

 صحرای دگره رخت بربند و بزن خیمه ب

ــان)                               ( 0 : همـ
 

رهایی از درد و رنج و رسیدن به آرامش امکجان پجذیر نیسجت ججز از     ...» :گوید خواجة انصاری می

الهجی نیسجتی همجه را    . هر کجا بایستی کسی نگویجد کیسجتی  . خوش عالمی است نیستی. طریِ فنا

 (52 :632 انصاری، ) .«غنیمتمصیبت است و مرا 

من چجه دانسجتم   . ر یی ناکامی هزار گنجرنج است، و در زی ،من چه دانستم که مادر شادی»

زنجدگی زنجدگی دل اسجت و مردگجی     . که زندگی در مردگی است و مراد همه در بی مرادی اسجت 

 «.بمیجر ای دوسجت اگجر زنجدگانی خجواهی     . تا در خود نمیری به حِّ زنجده نگجردی  . مردگی نفس

 ( 22 :622 انصاری، )

سالی از این هر . حال بهانه است و قال افسانه. دهند می نها به بهادهند امّ مین بهشت به بها»

دیده خود را در میجان نجه   . دو برکرانه، طاوس را رنگ باید و رفتار و عندلیب را آهنگ باید و گفتار

. ا بقای جاویجدان در فناسجت  هر چند که نفس طالب بقاست امّ. بیند زیرا که خود را در میان نه بیند

دوستی نیستی و فارغ از خودپرستی بر سودای دوستی کردن نشان قرب مولا محبتّ است و نشان )

 (22 :همان) «.خوش است و در دوستی بلا کشیدن خوش است

ــود   ایـــن مرتبـــه را بلنــد و پســـتی نبـــود    خــود بینــی و خویشــتن پرســتی نب
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ــری     ــی ا  ــت بین ــدمش ز نیس ــر ق  در ه
 

 جایــی بـــرسی کـه نــام هسـتی نبــود   

ــان)                                 (0   :هم
 

 

 تغییر نگرش - 0

نگاه تمثیلی و نمادی آن صورتی از  با عناصر طبیعی علاوه بر عرفانی ةنوع مشاهده و مواجه

خضوع معنوی را شامب خواهد شد که دلیب آن یادآوری کجردن سجاحت وججود مطلجِ خداونجدی      

بجه سجوی    صال و هجدایت سجالی  است، تمامی طبیعت در نگاه عارف پیکانی برای رشد انسان و اتّ

 . عالم بالاست

ــه  ــدان اندیشـ ــأذون اغد ر انز عمرونـ  مـ

ــه   ــدا همیش ــو جهان ــاا ب ــر یوخ  بیزلب

 
 

ــه    ــدر قیش ــایوز وارودی قالوب ــیم ف  ک

ــر، قــیش و تابســتان ــاز و فایـــوز گبلب  ی

 (  : 02  شهبازی، )                    

ر بودنجد و رخجت   سجانی در فصجب پجایی   کمأذون مدام دنبال این اندیشه است که، چه : رجمهت   

 زمسجتان و  پجاییز و  واهیم بود ولی دراین چر  نیلگجون بهجار و  تن ما! خویش را به زمستان کشیدند

 !خواهد شد تابستان تکرار

لیه مجا مثبجت و   های اوّ کاری اثر قطعی دارد، سعی باید کرد، نگرش نوع نگرش در نتیجة هر

نگجرش   .بالنده، پاینده، قجوی و ججامع باشجد   منطقی، دقیِ و امیدوارانه و به دور از یأس، و همواره 

آن کسجی کجه نگرشجی    . ها و ناملایمات را به خیجر و رحمجت تبجدیب کنجد     تواند گرفتاری مثبت می

ن را فجراهم مجی   امکابهترین  ،ها با دفع جنبه های زیان برجسته دارد، به هنگام رویارویی با دشواری

 . سازد

 :میرزا مأذون در این رابطه گفته است

 انـد  ـنـدان غمت را صبر درمـان گفتـه  دردم

 با چنین صورت مصوّر را محبّت دور نیست

 
 

 ایـن صـبر قلیـل    آه از آن درد کثیر و وای از 

 دوست میدارد بلی صاحب جمالان را جمیـل 

ــان)                                      (04 : همـ
 

از خودبجاختگی و  ی شجرور تقجدیری انسجان ناشجی     های بشجر و حتّج   ریشه مشکلات و رنج»

هجر  . ها و شرور او را تعیین می کنجد  در واقع نوع نگرش انسان نوع رنج. ی انسان استفراموشخود
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هر که بدانست کجه خجدای تعجالی در آفجرینش اشجتباه      : که چهار چیز بدانست از چهار چیز برست

. برسجت و هر که بدانست که هرچه قضاست بدو خواهد رسید از غم . نکرده است، از عیب برست

و هرکجه بدانسجت کجه اصجب او از     . و هر که بدانست که در قسمت میب نکرده است ازحسد برست

 (52: 632 انصاری، )« .تکبر برست چیست از

 گر درد دهد به ما و گـر راحـت دوسـت   

 مـا را نبود نظــر بــه نیکــی و بــدی    

 
 

 از دوســت هــر آنآـــه آیــد نیکوســت 

 مقصـــود رضـــا و خشــنودی اوســت 

 (21 - 20: 40  انصــاری، )              
 

 علم و معرفت - 2 

دو سجطح را بجرای سجالی واججب      تمعرفج  ،اسلام برای رسیدن به این مرتبجه دنیای رفان اع

و تحلیب آنها بجه  « پنج گانه»دانسته اند یکی سطح ظاهری که علم از طریِ دریافت حواس ظاهری 

 .شود تر حاصب می ی یا معرفت کسبی گویند، سطح عالیوسیلة قوةّ خرد که بدان علم بحث

 :فرماید در رابطة علم و معرفت، میرزا مأذون اشاره می

 گبل ای جـگر گوشــام، بـاغوم  مـری   

 د ن خبب ـری  و شبـرّ  دوغـری وئـرم خیـر 

ـــحصیل اغد، حاصــل اغد علـــم یقینــی  تب

ــرفه ســیز گبآِ ــه آغشــامی گــونیتص   م 

 
 

 سؤز انوغلـوم  قوجالموش آتانگنان اغئشغد 

 ابز لـد ن انول، الاّهـونـگا دوز انوغـلــوم 

 نـمــازی، طاعتـی، ایـمــانی، دینــی  

 یـاز انوغلـوم   ،گغـج ـه گونـدوز اوخویو

 (00: 02  شــهبازی، )                    
 

ت از به تبعیّج ش که میرزا مأذون فرزنداین اشعار اقتباسی است از نصیحت جامی به : ترجمه

خواهی  ای میوة دلم از پدر پیر خود این نصیحت را بپذیر، اگر می: ده استدا راند د راخو پسر وی

کن و در فعب و گفتار خجود   از خیر و شر دنیا نجات یابی به الله و تقرّب به آن یقین و بصیرت پیدا

 برای شناخت هسجتی بیجاموز، و   م رازلا در جهت رستگاری صادق باش و علم معرفت و علم یقین

و عبادات حضرت حِّ را برای وصال حضرت حِّ به عمب آور، تا دیجن و ایمانجت برقجرار     طاعت

مجا، تجا بجه علجم     ناز تلاش و کوشش در جهت کسب علم و نگارش آن دریج  ن  ،باشد و شبانه روز

 .  یابییقین و معرفت الله دست ال
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از . شجود  در باور عرفا علم همواره نجات بتش نیست، بلکه گاهی مانع نجات انسجان مجی   

. نتست اینکه انسان را به خدا نزدیی گرداند: این رو برای نجات بتشی علم سه شرط قائب هستند

دوم اینکه علجم باعجث شجود، کجه انسجان بجه زنجدگی معنجوی و خلجوت گزینجی روی آورده و بجه            

 . سوم و آخرین شرط اینکه علم انسان را به فروتنی فرا خواند. خودشناسی نائب گردد

ن فوق ادراک فکری است، تنها بجرای اهجب ذکجر حاصجب مجی شجود، و موججب        معرفت چو

 . اطمینان قلبی در آنان می گردد

 : الله موجب خوف و خشیت است ا فراگیری علم بدون توجه به معرفتامّ

-  ْ ِ
ْْ وَئ ََ  ْْ ْ وَإِذَاتُوِيَئ ْْ قُوُئ مُُ ُ وَجِوَئ ذِيَ  إِذَا ذُکِرَ اللهَّ ا الَْؤُْمِنُ َ  اقَّ َ وُئ َ  إِنََّّ َ وَّ َ ََ  ْ ِ

ْ إِاَناً ئا وَرََ رَمم ُ ْْ َْ  - َيَاتُئهُ دَا
هاشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خجدا   مؤمنان حقیقی آنانند که چون ذکری از خدا شود دل

 (5/ انفال) .کنند را بر آنها تلاوت کنند بر مقام ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکب می

 (3  :623 انصاری، )«.ایشانند که از خدا ترسند مؤمنان»

انجد؛ امّجا    در واقع خوف از خداوند و اطمینان قلبی هر دو از صجفات مؤمنجان  » :میبدی گوید

 ...الحئا  منتیيئا یان است و ایجن وصجف   آن نشان مبتد: یکی نتیجة علم و دیگری نتیجّة معرفت است
اهجب شجریعت را   « وَجِوَئْ قُوئ مُُ ». نعت مجراد اسجت  « ُ َّ اقْلُوُ ُ  تَطْمَنِ »وصف مرید است، « وَجِوَْ قُو مُُ »

تَطْمَنُِ َّ ». مقام روندگان است« وَجِوَْ قُو مُُ ». ارباب حقیقت را دثار است« تَطْمَنُِ َّ اقْلُوُ ُ  ». شعار است
بر بسجاط  رونده در راه شریعت به امید نعمت بر مقام خدمت، ربوده . نشان ربودگان است« اقْلُوُئ ُ  

 (  و  3 ، 3 : 62 میبدی، )« حقیقت نواخته قربت و زلفت بار از ولی نعمت
 

 فضایل اخلاقی - 2

موضوع اخلاق عملی سیر و حرکت نفس انسان به سوی فضایب و ملکات الهجی اسجت، مجا    

ت دینی و اسلامی برداریم، در واقع گویی ای، خاصّه در یی امّ اگر فضایب اخلاقی را از یی جامعه

های اخلاقی و تعالیم الهی است، این  ایم، در حقیقت عرفان اسلامی سرشار از آموزه ین را برداشتهد

تواند گرهگشای بسیاری از مشکلات و مسائب روانی و اخلاقی  عرفان با پشتوانة دین و معنویت می

  .بشر معاصر باشد
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 : گوید می میرزا مأذون در رابطه با فضایب اخلاقی

 ل انول، خارا خـار ؤلبه گؤگـخوبا خوب انول، 

 بد طینـت انولمایانـگ گؤینــی آق اولاینـگ    
 

 هئچ اولما مخنّـث آغـزی بـوز اوغلـوم     

 ز اوغلـوم ید هرکیم اینبن گبـل یـولا وار  

 (00: 02  شــهبازی، )                     
 

با خوبان خوب باش با بدان بد و جای گُب، گُب باش و جای خار، خار و ! ای پسرم :ترجمه

و کسانی که دارای فضایب اخلاقی هستند، با آنها مانند گب و کسانی . ز هم نشینی با بدان پرهیز کنا

، و هیچگاه پیرو افراد هجرزه و غیجر اخلاقجی    باشکه دارای ناهنجاری اخلاقی دارند باید مانند خار 

همه  د، بانباید شد، داشتن عزتّ نفس و صدق وفا در زندگی و همچنین در زمینة ارتباط جمعی خو

 . صدق و راستی را سرلوحه خود در اجتماع باید قرار داد

های رهایی از درد و رنج و رسیدن به آرامش، نججات از زنجدگی غیراخلاقجی و     از جمله راه

های اخلاقی هستند به نوعی گرفتارنجد و بایجد از طریجِ     کسانی که دچار ناهنجاری. غیردینی است

 .ت دهندعمب به فضایب اخلاقی خود را نجا

تجا کسجی    پری مگسی باشجی دل بدسجت آر   اگر به هوا اگر برروی آب روی خسی باشی و»

 (52 ، 622  انصاری،)« .باشی

رفجتن تماشجای    نان است، حجّ ةبدانکه نمازکردن زیاد کار پیرزنان است، روزه داشتن صرف»

 . جهانست، نان دادن کار مردان است

 آن شــــنیدی کـــــه حیـــــدر کــــرّار

 دو قـــرا نـــان جـــوینتـــا نـــداد او 
 

ــاد     ــا بگش ــه ه ــت و قلع ــافران کنش  ک

 «هفـــده آیـــت خـــداش نفرســتاد   

ــان)                               ( 0  :همـ
 

ه یافتن است و دلنجوازی کجردن بجه خشجنودی شجتافتن      اها ر به دل ،ای عزیز نیکویی نمودن»

 (22 :همان. )«است

 ای دل تو ز خلـق هـیچ یــاری مطلـب    

 طلــب و خــواری زعـــزّت ز قناعتســت 

 
 

ــب   ـــه داری مطل ــه سای ــاخ برهن  وز ش

 با عزّت خـود بسـاز و خـواری مطلـب    

 (21 :40  انصاری، )                      
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از غم حسد و از عذاب حرّ و از بیم . هرکه از سه چیز رسته است از همه بلاها جسته است»

بجا حجِّ بجه    : و آخرت کار خود سجازد ای عزیز هر که ده خصلت شعار خود سازد، در دنیا ... درویشی 

صدق، با نفس به قهر، با درویشان به ستاوت، با دوستان به نصیحت، با دشمنان به حلم، با جاهلان به 

 «.خاموشی و با عالمان به تواضع، با بزرگان به خدمت، با خردان بجه شجفقت، بجا زیردسجتان بجه ر فجت      

 (22 -22 : 622 انصاری، )
 

 تقرّب به حقّ - 0

یکی از مهمّ ترین احوال عرفانی است که علاوه بجر جایگجاه والای آن در قجرآن کجریم از      قرب

بجه آن اشجاره شجده    « ق»سورة مبارکة  2 اهمّیت و ارزش بسیاری در آثار عرفا برخوردار است، در آیة 

 سالی در مسیر سلوک خود برای وصول به کمال باید نفس را از هواهای نفسانی پاک کند، بدین. است

 . منظور کسب مقامات عرفانی باعث صاف شدن درون سالی می گردد

 :گوید میرزا مأذون در این رابطه می

 ت ایزومــی خرقـــه پــوش ائتــدیمبیــر مــدّ

 اوزگه گـؤزه لـره گؤنگـول خـوش ائتـدیم     

 
 

ــدیم   ــوش ائت ــومی فرام ــی، هوش  عقلیم

 یـارومـــا، یئتیشــدیم  شکـــرالله، ایز

 ( 2:  0  نـــادری، )                      
 

و . طی مراحب سیر و سلوک و حصول و قجرب معبجود را دارد   مفهوم کلی این ابیات دلالت بر: ترجمه

خرقة صوفیان را پوشیدم و طریقت و  مدّتی و تقربّ به الله و حِّ دارد برای رسیدن شاعر اظهار می

رت حجِّ و  سیر و سلوک را پیش گرفتم، شکر الله که به آرزوی دیرینة خجود کجه تقجرّب بجه حضج     

 . هدایت به سوی او بود، رسیدم

والاترین هدف خلقت، الهی شدن انسان و قرب به خداوند است، هجدف از نزدیجی شجدن بجه     

خداوند از طریِ کسب فضایب و آراسته شدن به مکارم اخلاق، بوسیلة بندگی و طاعجت و اخجلاّ و   

 . ودتقوا و تقربّ به خدا یعنی انجام دادن فعلی که موجب رفع حجاب ش

 :میرزا مأذون در رابطه با یکتا پرستی و وحدت اینگونه سروده است

 لــهؤمـــن گبلم ــه دیــم مایــل انولام هــر گ    

 هــوی اغئــدر غنلغنلــه   -باغبــان بیجــا هــای  

 
 

ـــر   ــل انولام بـی ــم بلب ـــن گبلمیشب ــهؤگ م  لب

 بلبل بیلمـز قفـس نبـه دیـرم دام نبـه دیـرم      

 ( 4: همـــــان)                               
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که رسیدم متمایب شوم، من برای ستایش و بندگی یجی   من به این دنیا نیامده ام به هر گلی: ترجمه

بیجا هجای و هجوی راه انداختجه، و     ،در این دنیا خلِ شده ام و باغبان نگون بتت« خدا»گب 

مانع بلبب به باغ گب می شود، چون که بلبلی که عاشِ گب هسجت تفجاوتی بجین قفجس و دام     

 .، و هدف بلبب تقرّب به معشوق اصلی خویش استقائب نیست
 

 عبودیت - 1 

مفهومی عمیِ است، که انسان مؤمن و معتقد به عالم غیب  درنگاه عرفانی عبادت را معنی و

را نسبت به ساحت خداوندی که غیجب الغیجوب    بندگی خود ت وهمواره درپی آن است که عبودیّ

 . به ساحت جهان آفرین نمایدوکنز متفی است، ابراز نموده و عرض بندگی 

 :از میرزا مأذون در رابطه با عبودیت

ــت  ــدی رکعـ ـــاز دُر انون یِتـ ـــه نمـ  ان خیمـ

ــت   ــاز نغعم  ــم اولم ــرد ن کب ــه لب ــوخ کیمس   ان چ

 
 

ــت     ـــبر ر حم  ــقّ قیل ــره ح ـــی قیلبنلب  انن

ــابوّلِ آ ــان دُر جّ ــتغ ج ـــرِ راح   ـی، اخ

ــهبازی، )                     ( 1 : 02  ش
 

نماز ستون دین، عمود خیمه ایمان و محور جهان بینجی توحیجدی اسجت، صجفای بجاطن و      : ترجمه

روشنی دل است که با عمب به آن موجب رحمت و رسیدن بجه لقجای حجِّ اسجت، کجه نمجاز       

واجب در شبانه روز هفده رکعت است، نماز بلکه راهی است که موججب رحمجت حضجرت    

ه خضوع و عبادت خجدا را سجرلوحه خجود    حِّ و عالم قدس واصب می کند، و اکثر کسانی ک

قرار داده اند، نعمت الهی از آنان کم نمی شود، اگر چه نمازگزار با ریاضت و ستتی عبجادت  

 . رسد الهی را به جا می آورد، ولی سرانجام روح و جان عابد به ایمان و آرامش می

 :باز از میرزا مأذون

ـــای راز  ـــام دانــ ـــه بــرن  آن راز شــد درب رحمــت فــراز   کـز   ســرنـام
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 هــــر صــــدق و صــــفافــــزایندة م

 
 

ـــا  ـــد و وفــ ـــندة راه عـــه  گشـای

 (22 : همـــــان)                           
 

 شجناخت  ی عدمطور کلّه و ب. نهایت اوج تکامب روح یی انسان و قرب او به خداست« تعبودیّ»  

ایجن جهجت انسجان     از. کنجد  شی میدچار  ریدر شناخت عوامب گرفتا را نجات، انسان انی و مبادیمب

رشیدالدّین  .بسپارد تا از این طریِ نجات یابد، ندارد حِّ ةخود را به ارادمعرفت یابد و راهی جز آنکه 

 :نویسجد  مجی  هجود  سجورة مبارکجة   56 ذیجب آیجة   ،کشف الاسرار وعـدة الابـرار  تفسیرخود،  میبدی در

نمرود طاغی . کنی که او پسندد و آن پسندی که او کند آن: حقیقت بندگی دو خصلت است: اند گفته...»

تو ای مسکین در مسلمانی به روزی چند بار تیجر انکجار و   ! درکافری یکبار تیر انکار در روی ایمان زد

اعتراض به روی احکام تقدیر زنی؟ صفت بندگیت کجا درسجت آیجد؟ رضجا و تسجلیمت چجون بجود؟       

بر میان بندی و دست در بند شریعت دهی که تا دست در  کوی حقیقت کمر وفا بندگی آن است که در

تو بنده ای و مراد خداوندان  !ای و راه آزادان می روی تو بنده. به گشودن کمر نرسد بند می بود، هرگز

 (552، 623 جامعی، )« .بندگی هردو به هم نیایند بنده هرگز چون خداوند نبود و آزادی و. می جویی

 :گویدشیخ ابوسعید ابوالتیر 

ــن     ــه ک ــک دل ــتی ی ــا دوس ـــه م  در درگ

ــا    ــر در م ــا ب ــلاا بی ــه اخ ــب  ب ــک ص  ی

 
 

 هـر چیز که غیر ماسـت آنـرا یلـه کـن     

 گـر کار تـو بـر نیایـد آنگـه گلـه کـن   

 (اترباعیّ: 20  ابوالخیر، )                
 

لام خود همه عجالم تجو را غج    ،تو او را بنده باش .بر بنده حرام است ،یلِبندگی کردن جز مَ

 . که کار در سرانجامست ،عاقبت خود را فنا ساز .که دنیا سرای ناکامست ،اینجا لذت مجوی .است

 آنکــس کــه بــه بنــدگی قــرارش باشــد     

 گـــر بنـــده ایــی اختیــار دربــانی کــن     

 
 

 با نیک و بد خلـق چـه کـارش باشـد     

 آن خواجـه بـود کـه اختیـارش باشـد     

 (02: 40  انصــاری، )                    
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ــد    از ن ــی چش ــون م ــین چ ــه یق ــان خان  ه

ــد    ــزر و م ـــدر ج ــه ان ــد ک ــؤمن آن باش  م

 
 

 کشــد انـدک انـدک رخـت آنجـا مـی      

 کــافر از ایمـــان او حســرت خـــورد

ــفی، )                      ( 0: 24  کاش
 

ه منظور از ایمان تنهجا بتجش   البتّ. ایمان باید در وجود انسان رسو  کند، تا بتواند نجات بتش او باشد      

قجرین    ایجن نجوع از ایمجان همیشجه بجا یقجین      . لی آن نیست، بلکه ایمان اساساً امری عملی و تجربی استقو

   .است

 یریگ جهینت

که  ادیقیمصقشقایی، مأذون  رزایمخواجه عبدالله انصاری هروی، و به تبع از ایشان،  دگاهیاز د -1

: لاوّ: گردنجد  یهجم منججر مج   و در طجول   ید در واقع به تحقِ دو هدف اصلنشو ینجات شمرده م یبرا

از  ییرهجا . یقج یو مانجدگار و حق  بیاصج  یبه وججود  دنیرس: دوم. مانُ یهست یها دهیاز همه آفر ییرها

 .به آرامش است یابیو نجات و دست ییرها یواقع یمعنا ی،قیحق یبه هست دنیو رس ،کاذب یهست

سجالی و   اضجت یو رجهجد   پیر هرات و پیر همیشه همراهِ کجوچروانِ ایجبِ قشجقایی، هجر دو،     -2

بر سالی را هزاران مرتبجه   یحِ تعال تیا عناامّ. کنند یبه آرامش را انکار نم دنیبه نجات و رس یابیدست

تر به سجر منجزل مقصجود     تر و مطمئن سالی را زودتر، سالم ت،یعنا رایز. دانند یبهتر از کوشش سالی م

حربه  یعنیگردد؛  یمتزلزل نم ییروین چیا هکه ب !ترواراست و است ترمحکم تیآن به غا هیرساند و پا یم

خطجرات در امجان    نیج برخلاف کوشش سجالی کجه از ا   ستیو نفس اماره در آن کارگر ن طانیش بیفر

 .ستین

شجوند   یاو به آرامش مج  دنیکه باعث نجات انسان و رس یاز عوامل یمأذون بعض رزایم نظراز  -3

 زیج ن یرونج یب یامجا علجب و عجوامل   . شجوند  یم به نجات منجر یدر درون انسانند و با تلاش و کوشش و

تواننجد انسجان را از    یآنها مج . هستند ایو انب ایآنها اول نیترّ باشند که مهم بیتوانند در نجات انسان دخ یم

دوران معاصجر همچجون آقامحمّدرضجا     یاسجلام  یعرفجا . بجار جهجان و تجن نججات دهنجد      فلاکت عوض

                                                      

هـای  دفـع    ، شش مـورد دیگـر از مبـانی و تاکتیـک    رنج یارزشمندو  خاا طیشرا ،زمانها یارزشمند، مراقبه، مجاهدت، زهد - 
ای و فرمتی مقالـه اجـازة درآ آن    های شاکله تت درونی و فکری است؛ که به علّیابی به رهایی و امنیّ تدسمعضلات و راهکارهای 

 .ان شاءالله. دشکل علی حدّه به آن پرداخته شوه امید است در مقاله دیگر ب! نیست
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کجرده انجد کجه هجرکس طالجب نججات        هیتوص، نیز، (6 6 .م)قشقایی مأذون  رزایمو ( 632 .م)ای قمشه

 .درنگ نکند ی راا لحظه ریمس نیباشد و در ا ییمرد خدا یافتندرصدد  دیاست با شیخو

 بجا عاشجقانه بجا   دریافت ارتبجاط   و جادیو ا انه،نیتکو ةرابطتقویت  تمامی عارفان جهان اسلام، -4

وآزادگی از محبس تجن   ایاز زندان دن و آزادییی راه نجات انسان در رها نیبهتر وندی را،خداحضرت 

 .اند دانسته

از آن  !آدمی را از عقجب معجاد بجاز دارد    ،عقب معاشتبعیت افزون از : ایشان، هر دوان معتقدند -5

که اهجب   دواعی آسایش را روی به کثرت آوردن است؛ درحالی! یی آسایش حاصب آید و از این آرامش

و وحدت مر ! است و این کیمیا جز در دیار وحدت حاصب نیاید معرفت را آرامش و امنیت خاطر لازم

آن را ! سوی کوی خرابات شجوند ه تا از منازل مناجات، ب. عاشقان موحد را، همچون کبریت احمر است

 !آمین.رزقنا الله تعالی و ایّاکم! آن کجا و این کجا؟ !ی، مسمّیزیاشی ر این را و ی تسمیه استزیشبت
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 و مآخذ منابعت فهرس
 .میقرآن کر  - 
 ـ ةموع مج ،(622 )، مید بن ابراهالله احمد بن محمّ فضب دیابوسع، ابوالتیر -5 ر  نشج : همجدان  ،اترباعیّ

 .هنرآفرین
 خواجه عبداالله انصاری با دگاهیاز د«قظهی»مفهوم  یبررس»، (625 تابستان بهار و)اسعدی، سوده،  -6

  ،، شمارة دوم2سال ث،یحد مطالعات قرآن و یپژوهش یلمدوفصلنامه ع  «گیری از قرآن کریم بهره
 .32 :، 5ّ  پیاپی

، کوشش حامد ربّانی، مناجات و مقالات خواجه عبدالله انصاری، (623 )انصاری، خواجه عبدالله،  -3
 . تهران، گنجینه

 ، گردآورنده منصجورالدّین خواججه نصجیری، تهجران،    مناجات نامه، (622 )ججججججججججججججججججججج ،  -2
 . اقبال

، تألیف احمد میبجدی، نگجارش   تفسیرادبی و عرفانی قرآن مجید، (623 )ججججججججججججججججججججج ،  -2
 .حبیب الله آموزگار، تهران، اقبال

، بجه تصجحیح و مقابلجه    رسائل جامع خواجه عبدالله انصاری، (632 )ججججججججججججججججججججج ،    -2
 .وحید دستگردی، تهران، کتابفروشی فروغی

 تفسـیر  یدةز گ  د اول ل از ج  ه ت رف رگ ب:  نیا رف ع  یا ه   ان ت داس  ،(623 )، ‹عجمی›محبوبه جامعی،  -2
، چاپ پجنجم  ،(یار ص ان  ه ل دال ب ع  ه واج خ «تفسیر قرآن»معروف به )  دیرشیدالدیّن میبرار  الاس  ف ش ک
 . نشر عروجچاپ و  ةسسّؤ، م(س) ینیو نشر آثار امام خم متنظی ةسسّؤ، م ران ه ت
 . ی، جمصطفو بیانتشارات اد راز،یش ،ی،  قشقایی شعر(622 )شهباز،  ،یشهباز -2

، سیرحکمت و عرفان در ادبیّات و آداب و رسوم ایـل  قشـقایی  ، (623 )نژاد، فضب الله،  علی -3 
 . خرّم: قم

 . ، تهران، طهوریلب لباب مثنوی، (622 )کاشفی، ملاحّسین،  -  

، به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد، مجالس العشاق، (622 )حسین، الدّین  گازرگاهی، امیرکمال -5 
 . تهران، زرین

اصجغر   ، بجه اهتمجام علجی   کشف الاسرار و عـدّة الابـرار  ، ( 62 )میبدی، ابوالفضب رشیدالدّین،  -6 
 . حکمت، تهران، امیرکبیر

  .جا یب: ، شیراز ، جسیری در بوستان  قشقایی، (626 )نادری، محمّد،  -3 
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Abstract 

The first step in stating the strategic goals of this article is whether Turkish 

Muslim mystics, such as Mirza Mazoon Qashqai, whom have religious and 

mystical ideas; Have  a solution that can be useful to solve the problem of 

suffering and create peace? And in his opinion, what is the most important cause 

of human suffering? Can lasting peace be achieved by man himself? Or is it a gift 

that must come from the Creator of man? The authors of this study, in order to 

obtain a suitable answer to these questions, have referred to his writings and 

poems in a documentary manner. And in the second step, with a comparative 

way, reconciled his views with the views of Khajeh Abdullah Ansari Heravi, as a 

classical mystic, so that they can more easily discover the principles of freeing 

human beings from troubles in a more effective way. Accordingly, by following 

the poems of Mirza Mazoon, they have succeeded in achieving sixteen methods 

and techniques, the main basis of which is austerity, and offer the liberation of 

man from suffering. 





Keywords: Peace, Suffering, Mystic, Mirza Mazoon Qashqaei, Communication 
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